
خود در خنثی‌سازی فعالیت‌های 
این گروهک‌ها نقش چشمگیری  

داشت.
بــا شــروع جنگ تحمیلی، مهدی 
ــروه صــد نــفــره،  بــه هــمــراه یــک گــ

پــس از گــذرانــدن یــک دوره کوتاه 
آمـــوزش نظامی عــازم جبهه شد. 
او پس از مــدت کوتاهی مسئول 
شناسایی یگان‌های رزمــی شد و 
سپس به‌عنوان مسئول اطلاعات 

عملیات سپاه دزفــول مشغول به 
خدمت شد. 

ــه ســپــاه  ــ مـــدتـــی بـــعـــد، مـــهـــدی ب
ســوســنــگــرد مــنــتــقــل و در آنــجــا، 
ــول اطـــــاعـــــات عــمــلــیــات  ــئـ ــسـ مـ

محورهای سوسنگرد شــد. وی با 
شجاعت و هوشیاری خود در این 
ــاعــث بــخــش بـــزرگـــی از  ســمــت، ب
موفقیت‌های بــه دســت آمــده در 

عملیات فتح‌المبین شد.

علیرضا علی‌عسکری

آخر دوره، ما را بردند اردوی آموزشی. یک منطقه سرسبز با کلی درخت و چند 
تپه کوچک و بزرگ. در شیار تپه‌ها چادر زدیم. کمی آن‌طرف‌تر هم سرویس‌های 
بهداشتی موقت را علم کردیم. من بچه کشاورز بودم و به بیل زدن و کارهای 
کشاورزی کاملاً وارد بودم. اما وقتی نگاهم افتاد به مهدی دیدم به سختی دارد 
تلاش می‌کند تا بیل را در تن خاک فرو کند. معلوم بود این کاره نیست. رفتم 
کنارش و بیل را از دستش گرفتم. اولش که نمی‌گذاشت. اخم‌هایش را کشید 
توی هم و گفت »‌نمی‌توانم بیکار باشم که. باید کمک کنم.‌« اشاره کردم به 
تاول‌های دستش و گفتم »‌هرکسی کار خودش. من بیل زدن بلدم، بیل می‌زنم. 

تو هم برو توی چادر و برای کارها برنامه‌ریزی کن. من برنامه‌ریزی بلد نیستم«!

مهدی مسئول پذیرش بود، اما شب‌ها 
بـــا مــــا، یــعــنــی بـــا بـــچـــه‌هـــای اطـــاعـــات 
ــرای شــنــاســایــی. هــیــچ سابقه  مــی‌آمــد بـ
ــداشــت، امــا انگار  کــار اطــاعــاتــی هــم ن
صدسال است کارش همین است. این 
رفت و آمدها و استعدادی که از خودش 
نــشــان داد بــاعــث شــد کــه یـــواش یــواش 
از پذیرش بیرون بیاید و تبدیل به یکی 
از نــیــروهــای زبـــده اطــاعــات بــشــود. آن 
موقع، احزاب و گروهک‌ها حسابی برای 
خــودشــان شلنگ تخته مــی‌انــداخــتــنــد 
و ســعــی مــی‌کــردنــد بــخــصــوص از قشر 
نوجوان و جــوان، نیرو جذب کنند. قرار 
شد تقسیم‌بندی کنیم و هرکدام از این 
احـــزاب و گــروهــک‌هــای اصلی را بــه یک 
نفر بسپاریم تــا راجـــع بــه ســرکــرده‌هــا و 
مهره‌های اصلیش، اطلاعات جمع‌آوری 
کــنــد. مسئولیت شــنــاســایــی گــروه‌هــای 
چــپ مارکسیستی را دادنـــد بــه مهدی. 
چقدر زحمت کشید، چقدر صبوری کرد، 
بی‌خوابی کشید، گاهی می‌شد که ماه‌ها 
یکی را تعقیب می‌کرد. مدت‌ها کار کرد 
تا ریز و درشت همه‌شان را درآورد و برای 
هرکدام، یک پرونده کامل تشکیل داد. 
حتی عکس شناسنامه طــرف را هم در 
مــی‌آورد و می‌گذاشت لای پــرونــده‌اش. 
چه گزارش‌هایی می‌نوشت. برای خودش 
استاد بود در گزارش‌نویسی. هیچ وقت 
کــاری را ســرســری نمی‌گرفت. کــارش را 
یک نوع فریضه دینی می‌دید و نسبت 
بــه انجامش نهایت دقــت و وســـواس را 
داشت که به بهترین شکل ممکن انجام 

بشود.

فتح‌الله جعفری
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 ویژه‌نامه سی‌ و هشتمین سالگرد شهادت مهدی شیخ زین‌الدین 

زین‌الدین


